
  
  
  
  
  
  
  
  
  89بهار، اول، شمارة دهمپانزسال / حكومت اسلامي  

ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 15, No. 1, Spring 2010

 
  

  » نظارت استصوابي«پاسخ به شبهات 
  با رويكرد فقهي

* سيداحمد مرتضايي  30/3/89 :تأييد  28/7/88 :دريافت

  چكيده
شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر « ،اساس اصل نود و نهم قانون اساسي بر  

. استصوابي اعلام نمودنوع آن را و  ريشوراي نگهبان اين نظارت را تفس .»عهده دارد
، با وارده بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نتقادات و شبهاتانوشتار،  نيدر ا
موارد ذيل به اثبات  رو، ايناز. گيرد قرار مي ينقد و بررس ، مورديفقه يكرديرو
استناد به اصل برائت در نفي نظارت استصوابي صحيح نيست؛ زيرا اصل  - 1: رسد مي

هيچ  يدر اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدني دارد؛ ول يمعاني متفاوت ، هر چندبرائت
اصل  لذا .ها ندارد تيصلاح يارتباطي با انتخابات و بررس ،يك از معاني اصل برائت
استناد به اصالت صحت نيز صحيح نيست؛ زيرا اصالت  - 2 .برائت تخصصاً خارج است

اعتبار دارد و مربوط به يك عمل است و  ،تنها در صورت شك در صحت ،صحت
تخصصاً خارج  زياصالت صحت ن پس .ارتباطي به شرايط و صلاحيت اشخاص ندارد

بي شوراي نگهبان نيست؛ زيرا نظارت استصوااز اصل عدم ولايت نيز مانع  -3 .است
 در حالي كه اصل عدم ولايت در مواردي است كه دليل بر ولايت وجود نداشته باشد؛ 

ديدگاه فقهي حضرت استناد به  -4 و نظارت شوراي نگهبان داراي ادلة متعددي است
زيرا ديدگاه فقهي  ؛باشد در مورد جايگاه نظارت استصوابي نيز صحيح نمي 1امام

در اصل نود و نهم مطلق  مذكورنظارت  ،بنابراين. ا اين برداشت معارض استله ب معظم
نظارت  كه همان اختصاصي به نظارت اطلاعي نداشته و شامل نظارت كامل يعنياست؛ 

  .شود مي ،استاستصوابي 

  واژگان كليدي
  ، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي، اصول فقهي اصل نود و نهم شوراي نگهبان،

                                                                                                                             
  .محقق حوزة علميه و كارشناس ارشد حقوق عمومي *
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  مقدمه
صـلاحيت، مصـوبات يـا     ،نظارت استصوابي؛ يعني علاوه بر كسب اطلاع و آگـاهي 

 ناظر بر ،در نظارت استصوابي. ، بايد به تأييد و تصويب ناظر برسدنيز عملكرد اشخاص
در  .كنـد  گيري نهايي بر مجري نظارت مي تصميماساس قانون و يا قرارداد معين، با حق 

 ،مجـري  ،بنـابراين  .مرجع مافوقي وجود ندارد و ناظر، مرجع نهـايي اسـت   ،اين نظارت
اقـدامات او   ؛ چرا كهگيري مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد داراي قدرت تصميم

ظر، اطاعت نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حكم نا
تأييــد و تصــويب نــاظر، شــرط صــحت و اعتبــار حقــوقي  ،رو ازايــن .از او لازم اســت

هرگونـه  صلاحيت، تصميم و عملكرد مجري و متولي اسـت و بـدون تصـويب نـاظر،     
فاقـد مشـروعيت، اعتبـار قـانوني و ضـمانت اجـرا       تصميم و عملكرد مجري و متولي، 

  .باشد مي
 ،قـانون اساسـي   99نظارت مذكور در اصل « ،اساس نظر تفسيري شوراي نگهبان بر

استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جملـه تأييـد و رد صـلاحيت    
  .»شود كانديداها مي

اختلاف نظرات ادامه يافت و سؤالات و شبهات مختلفي در رابطه  ،بعد از اين تفسير
بهتر به سؤالات و شبهاتي  براي پاسخ. با اين تفسير و نظارت شوراي نگهبان مطرح شد

 اقدامكه دربارة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و نوع و قلمرو آن مطرح شده است، 
طـور   بـه  ،بندي و بررسي تفصيلي و اختصاصي مباحـث مختلـف ايـن موضـوع     به دسته

 فقهـي  و بـه چنـد اصـل     ،استصـوابي  ظارتدر مخالفت با ن .ايم كردهمستقل و جداگانه 
تـر، توضـيح ايـن اصـول و      براي نقد و بررسي دقيق و علمـي  .شده استاستناد اصولي 

به همين دليل، همراه با نقـد و بررسـي، ديـدگاه     ؛جايگاه و كاربرد آنها لازم استتبيين 
  .شود فقها و اصوليين دربارة اصول مورد استناد، در حد نياز نقل و تبيين مي

  :گردد ميسؤالات و شبهات ذيل بررسي  ،در اين تحقيق
ها چه جايگاهي  با وجود اصالت برائت، نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت -1
  دارد؟
ها صحيح  آيا با وجود اصالت صحت، نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت -2
  است؟
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  مانع نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست؟ ،آيا اصل عدم ولايت -3
و نظارت استصوابي در بررسي » وقف و وصيت«اي بين نظارت در  چه رابطه -4

  ها وجود دارد؟ صلاحيت
توان به اطلاق  آيا قانونگذار در اصل نود و نهم در مقام بيان بوده است و مي -5
  نظارت در اين اصل تمسك كرد؟ ةكلم

  اصل برائتنظارت استصوابي و  :اول ةشبه
وابي شوراي نگهبان بـراي رد نظـارت استصـوابي و    بعضي از منتقدين نظارت استص

معاني متفـاوتي   ،اصل برائت. اند اثبات صلاحيت كانديداها به اصالت برائت استناد كرده
طور  بهاصل برائت را  ،برخي از منتقدين. فقه، حقوق جزا و حقوق مدني دارداصول در 

وق جـزا را مطـرح   و برخي ديگر اصل سي و هفتم قانون اساسي و برائت در حق ـ مطلق
 و قـرار گيرنـد   يشهروندان بايد مورد حمايت قانون  ةهم ،يند انتخاباتآدر فر« :اند نموده

عمل آورد و اصل   بهرا شفافيت روند انتخابات  يدولت بايد اقدامات لازم و مناسب برا
دهد و از هرگونه تفتيش عقايـد   نامزدها قرار ةدانستن هم صلاحيت را بر برائت و واجد

توسـط   ،ياعمـال هرگونـه نظـارت استصـواب    . كنـد  يجلوگير يا اعمال نظارت سليقه و
و  يانگاشـتن حقـوق شـهروند    ناديـده  - باشـد كه عنوان  تحت هر - يحكومت ينهادها

كميتة دفاع از انتخابات آزاد، سـالم  (»عادلانه است ساختن انتخاب آزاد، سالم و مخدوش
  .)www.rouzaneh.dowdani.net /و عادلانه

هيچ قرينه و دليل قضايي و منطقي و عقلاني وجود ندارد كه شوراي نگهبان بگويد «
بر طبـق  . آيد بحث اصالت برائت پيش مي... چون  ؛اين نظارت، نظارت استصوابي است

 ،فقهي و حقوقي است و در قانون اساسي هم آمده اسـت  ،اصل برائت كه اصلي اسلامي
تواند خلافش را ثابت  لافش ثابت شود و كسي ميمگر اينكه خ ،همة انسانها مبرا هستند
  .       )170: 1378سعدي،  شعله( »»علي المدعي لبينةا« ؛كند كه ادله ارائه كند

  نقد و بررسي
پاسخ  :اولاًتا  دهيم ميبيشتر توضيح را اصولي  در پاسخ به اين شبهه، اصل برائت

اند داده شود و عدم ارتباط آن با  كردهاصل برائت را مطرح  ،مطلقطور  بهكساني كه 
خلاف مدعاي منتقدين؛ يعني اصالت احتياط در  :ثانياً گردد وها اثبات  بررسي صلاحيت
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  .ها اثبات شود  بررسي صلاحيت
يك اصل عملي است و اصل عملي در فقدان دليـل مـورد اسـتناد قـرار      ،برائت -1
براي اثبات چيزي وجود نداشته باشد،  گيرد؛ يعني زماني كه دليل عقلي يا نقلي كافي مي

 .»الاصل دليل حيث لا دليل« عبارت ديگر به .شود اصل عملي اجرا مي

هـي التـي ينتهـي إليهـا     « :فرمايـد  مرحوم آخوند خراساني در مورد اصول عمليه مـي 
 »اليأس عن الظفر بدليل، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل المجتهد بعد الفحص و

  .)384: ق1409  اساني،آخوند خر(
بعد از تحقيق و نااميدي از  ،اصولي هستند كه مجتهد و محقق ،اصول عمليه ،بنابراين

  .نمايد نهايي به آنها عمل مي ةدستيابي به دليل عقلي و يا نقلي، در مرتب
تواند به اصل برائت مراجعه نمايد؛ براي اينكـه يـا    شوراي نگهبان نمي بدين ترتيب،

رسد و يا  نمايد و نوبت به اصل عملي نمي در اين صورت به دليل عمل ميدليل دارد كه 
زيرا  ؛تواند صلاحيت كسي را تأييد نمايد بدون دليل نمي ،دليل ندارد كه در اين صورت

  .شود شرايط احراز نمي ،بدون دليل
گيرد؛ يعني در مـوردي   مورد استناد قرار مي ،شكوجود اصل عملي در صورت  -2

عمـل   ،ين حاصل نشود و شك و ترديد وجود داشته باشد، بـه ايـن اصـول   كه علم و يق
 .شود مي

در مورد حالات انسان نسبت به احكـام شـرعي و جايگـاه اصـول      ;شيخ انصاري
أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيـه، أو  « :فرمايد عمليه مي

فيه هي القواعد الشرعية الثابتـة للشـاك فـي    فإن حصل له الشك، فالمرجع . القطع، أو الظن
وقتي انسـان   ؛)25: 1ق، ج1419شيخ انصاري، ( »»الاصول العملية« و تسمى بـ مقام العمل

شك يا قطـع و يـا    ،مكلف و محقق، حكم شرعي را مورد توجه قرار دهد، نسبت به آن
اعـد شـرعي   بـه قو  ، بايدداشته باشد در صورتي كه شك در مقام عمل. كند ظن پيدا مي

اصـول عمليـه ناميـده     ،ثابت مربوط به انساني كه شك دارد، مراجعه نمايد و اين قواعد
  .دنشو مي

 ـ ؛شـوند  ترتيب اهميت به سه مرتبه تقسيم مي اثبات يك موضوع به ةبنابراين، ادل  ةادل
در موارد شك و ترديـد   كهپاياني قرار دارد  ةاصول عمليه در مرتب. قطعي، ظني و شكي

  .شود كار گرفته مي و فقدان ساير ادله و در مقام عمل به
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مـن تـأخر مرتبـة الحكـم     « :فرمايد شيخ انصاري در بيان وجه تقدم ادله بر اصول مي
يظهر لك  -لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي  -الظاهري عن الحكم الواقعي 

ن موضوع الاصول يرتفع بوجـود الـدليل، فـلا معارضـة     وجه تقديم الأدلة على الاصول، لأ
 »بوجود الدليل  -و هو الشك  -بينهما، لا لعدم اتحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل 

دليل اينكـه موضـوع    به(از تأخر جايگاه حكم ظاهري از حكم واقعي ؛ )11: 2همان، ج(
لـه بـر اصـول روشـن     ، علت تقدم اد)مقيد به شك در حكم واقعي است ،حكم ظاهري

دو  بـين آن  ،بنـابراين  .رود موضـوع اصـول از بـين مـي    بـا وجـود دليـل،    شود؛ زيرا  مي
خـاطر اينكـه موضـوع     خاطر عدم اتحاد موضوع؛ بلكه بـه  نه به ؛اي وجود ندارد معارضه

  .رود با وجود دليل از بين مي - يعني شك - اصل
شـك فـي وجـوب شـئ أو     لـو  « :نويسد اصل برائت مي مورددر  ;آخوند خراساني

مـن   كان مأموناً فعل الثاني و ترك الاول و عقلاً و لم تنهض عليه حجة جاز شرعاً حرمته و
اگر در وجوب چيـزي و يـا حرمـت     ؛)338: ق1409آخوند خراساني، ( »عقوبة مخالفته

شك و ترديد شود و دليل قاطعي در مورد آن وجود نداشته باشد، از نظر شـرعي و   ،آن
واجب مشكوك و انجام حرام مشكوك جايز است و مخالفت با ايـن شـك   عقلي ترك، 
  .عقابي ندارد

شود و در بررسي صلاحيت  بنابراين، اصل برائت، تنها در صورت شك و ترديد اجرا مي
اسناد و گزارش مراجع قـانوني وجـود دارد، جـاي شـك و      ،كانديداها تا زماني كه ادله

ئت عمل شود و در صورتي هـم كـه دليـل قـاطعي     ماند تا به اصل برا ترديدي باقي نمي
زيـرا مبنـاي بررسـي     ؛تـوان بـه اصـل برائـت تمسـك كـرد       وجود نداشته باشـد، نمـي  

احراز صلاحيت و اطمينان و يقين به وجود شرايط است و اطمينان و يقين  ،ها صلاحيت
اصل برائت تخصصاً خارج اسـت و نوبـت بـه آن     ،رو از اين .قابل جمع نيست ،با شك
  .رسد نمي

تمسك به اصل عملي، مشروط به تحقيق و تفحص و نااميدشدن از دستيابي بـه   -3
دليل است؛ يعني بعد از تحقيق و نااميدشدن از دستيابي به دليل، نوبت به عمل به اصـل  

 . اين اصل اعتباري ندارد ،رسد و قبل از تحقيق مي

 ،تفحص براي عمل به اصل عملي در مباحث اصول و كتب اصـولي  شرط تحقيق و
اليـأس   ان الرجوع إلى الاصول العملية انما يصح بعد الفحـص و « :گونه بيان شده است اين
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وجـود   منه يعلم انه مـع الامـل و   و .من الظفر بالامارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة
تفاء بها في مقام العمل، بل الـلازم ان يفحـص   الاك المجال للفحص لا وجه لاجراء الاصول و

التعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي لو  حتى ييأس، لان ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة و
  ؛)237: 2، ج1370مظفـر،  ( »وقع في مخالفته بالعمل بالاصل لا سيما مثـل اصـل البـراءة   

مراجعه به اصول عمليه، فقط بعد از تحقيق و نااميدشدن از دستيابي به امـاره بـر حكـم    
داشـته باشـد، صـحيح اسـت و بـا اميـد بـه        د شرعي، در موردي كه شك و شبهه وجو

دستيابي به دليل و فرصت تحقيق، دليلي براي اجراي اصول و اكتفا به آنها در مقام عمل 
جو تا يأس و نااميدي از رسيدن به دليـل ادامـه   و جستتحقيق و  بايدوجود ندارد؛ بلكه 

پـس   .جو اسـت و همين تحقيق و جست ،يابد؛ زيرا مقتضاي وجوب معرفت و يادگيري
ويـژه اصـل برائـت عمـل      هدر صورتي كه در مخالفت با تكليف واقعي به اصل عملي، ب

  . شود، هيچ عذري وجود نخواهد داشت
ان هذا الاصل مشـروط بـالفحص و   « :دسينو شهيد صدر در خصوص اصل برائت مي

اليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف و بدون فحص فـي  
اصــل برائــت، مشــروط بــه ؛ )355: 3، جق1406صــدر، ( »مظــان وجــوده مــن الادلــة

به مجـرد شـك در    ،بنابراين .جو و تحقيق و نااميدشدن از رسيدن به دليل استو جست
 .برائت جايز نيستاصل و بدون تفحص در مظان وجود دليل، اجراي  تكليف

ولـي   ؛اساس شرط تحقيق در اصل برائت، در مورد كانديداها بايـد تحقيـق كـرد    بر
و در واقـع تحقيـق در مـورد     اند مدعيان اصالت برائت، اصل اولي را برائت فرض كرده

  .دانند شرايط و صلاحيت كانديداها را لازم نمي
نـه در مـورد شـك در     ؛شـود  اصل برائت در مورد شـك در تكليـف اجـرا مـي     -4
به مكلف. 

شـك  در مورد ملاك اجراي اصل برائت و تفاوت شك در تكليف و  ;شهيد صدر
ان الضابط لجريان اصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في « :نويسد به مي مكلفدر 

شك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في ان المكلف تارة ي: به و توضيح ذلك المكلف
حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف و اخرى يعلم بالحكم الشرعي و يشك فـي  
امتثاله، كما إذا علم بان صلاة الظهر واجبة و شك في انها هل أتى بها أو لا ؟ فالشك الاول 
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مجرى البراءة الشرعية عندنا و  هو مجرى البراءة العقلية و البراءة الشرعية عند المشهور و هو
الشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية و لا الشرعية لان التكليف فيه معلوم و انما الشـك  
في امتثاله و الخروج عن عهدته فيجري هنا اصل يسـمى بأصـالة الاشـتغال و مفـاده كـون      

بدقـة كـل حالـة مـن     التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله و على الفقيه ان يميـز  
حالات الشك التي يفترضها و هل انها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو مـن الشـك   

ملاك اجـراي اصـل برائـت،     ؛)357-356 :همان( »؟به لتجري اصالة الاشتغال في المكلف
مكلف گاهي در ثبـوت حكـم    .به نه شك در مكلف ؛اين است كه شك در تكليف باشد

كند، ماننـد اينكـه در حرمـت اسـتعمال دخانيـات يـا در وجـوب نمـاز          شرعي شك مي
ولي در امتثال آن شك و ترديد  ،داند نمايد و گاهي حكم شرعي را مي ميخسوف، شك 

جـا آورده   ولـي در اينكـه آيـا آن را بـه     ،داند نماز ظهر واجب است مانند اينكه مي ؛دارد
محـل   ،نظـر مشـهور   به) شرعيشك در ثبوت حكم (شك اول . كند شك مي ،است يا نه

نظر ما محل برائت شرعي است؛ اما شك  اجراي برائت عقلي و برائت شرعي است و به
و نـه برائـت   اسـت  برائـت عقلـي   جاي اجراي نه ) علم به حكم و شك در امتثال(دوم 

معلــوم اســت و شــك در امتثــال و انجــام آن و  ،شــرعي؛ زيــرا تكليــف در ايــن شــك
پس اينجا اصلي جاري است كه به اصالت اشـتغال   .اوست ةفشدن از عهده و وظي خارج

اوست تا زماني كه جزم و يقين به  ةعهد اين است كه تكليف به ،موسوم است و مفاد آن
امتثال آن حاصل شود و بر فقيه و محقق لازم است كه با دقـت تمـام حـالات مختلـف     

رائت جاري شود و شك را از هم تشخيص دهد تا اگر از موارد شك در تكليف است، ب
 .به است، اصالت اشتغال اجرا گردد اگر شك در مكلف

تكليف شوراي نگهبان بررسي شرايط كانديداها و تأييد صـلاحيت افـرادي    ،بنابراين
روشـن   ،اصل اين تكليف با توجه به صراحت قوانين. است كه واجد اين شرايط هستند

د نـدارد تـا بـه اصـل برائـت      و مورد اتفاق است و شك و ترديدي در اين زمينـه وجـو  
يـك از   بـه اسـت؛ يعنـي كـدام     در مكلف ،اگر ترديدي وجود داشته باشد. تمسك شود

كـدام كانديـدا را بايـد تأييـد كنـد؟ در ايـن        ،رگكانديداها صلاحيت دارند؟ به تعبير دي
بايد به اصل  ،نسبت به صلاحيت برخي ترديد وجود داشت ،اگر بعد از تحقيق ،صورت

 ،حتياط عمل كند و فقط افراد واجد شرايط را تأييد نمايد تا يقـين بـه امتثـال   اشتغال و ا
انجام شده باشـد؛ زيـرا تأييـد     ،يعني تأييد واجدين شرايط ،حاصل شود و اصل تكليف
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 ،يك تكليف و وظيفه است كه تنها با احراز وجـود شـرايط و فقـدان موانـع     ،صلاحيت
برائت يقيني است، بدون علم و اطمينان  ،يقينيپذير است و چون مقتضاي اشتغال  امكان

بر خلاف نظر  ،بنابراين .به وجود شرايط، تكليف انجام نشده و اشتغال يقيني باقي است
منتقدين نظارت استصوابي، در مورد بررسي صلاحيت كانديداها در صورت شك، جاي 

  .نه اصالت برائت ،اصالت اشتغال و احتياط است
كـس از نظـر    اصل، برائت اسـت و هـيچ  «فتم قانون اساسي سي و هاصل بر  بنا -5
  .»شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد مجرم شناخته نمي ،قانون
بر تصريح اين اصل، اين برائت در مورد مجازات و عدم اثبات جرم اسـت؛ ولـي    بنا

شـوند   ميبررسي قضايي نيست، كانديداها متهم محسوب ن ،بررسي صلاحيت كانديداها
 .هـا مجـرم محسـوب گردنـد     شده صلاحيت صلاحيت نيز اثبات جرم نيست تا رد و رد

بررسي صلاحيت كانديداها، بررسي وجـود شـرايط و مـوانعي اسـت كـه در انتخابـات       
رد . مختلف، متناسب با ماهيت كار كانديدا در مجالس و مناصب، تعيين گرديـده اسـت  

عدم صلاحيت آن شـخص بـراي تصـدي     معناي بهصلاحيت يك شخص در انتخابات، 
شغل ديگر نيست و ممكن است شخصي كه براي كانديداتوري در يك انتخابات ماننـد  

، براي كانديداتوري در انتخابات رياست است مجلس خبرگان رهبري، صلاحيت نداشته
 ،بنـابراين، صـلاحيت   .صـلاحيت داشـته باشـد   شوراي اسـلامي  جمهوري و يا مجلس 
فقط نسبت به همان انتخابـات   ،نوع انتخابات است و رد صلاحيت شايستگي متناسب با

ورود « ،تعبير ديگر به. است و ارتباطي با ساير انتخابات و مناصب يا جرم و دادگاه ندارد
اين احراز  !؟اصل را بر برائت بگذاريم ،مگر مجازات است كه براي داوطلبان ،به مجلس

خواهيـد   وقتـي مـي  . يك منصب است؛ منصبي كه در فرهنگ ديني ما يك امانت اسـت 
بلكـه اول بايـد صـلاحيت و     ؛كنيد امانت را به كسي بسپاريد كه اصل برائت جاري نمي

، 1382اسـماعيلي،  ( »الامانات الي اهلها مركم ان تؤدواأان االله ي. اهليت او را احراز كنيد
  ؛)3273ش 

 كـارآيي نهايـت   .نـه اثبـات   ،، اصلي منفي و لسانش، لسان نفي استرائتاصل ب -6
 گذاشت،بر عدم را فرض اساس آن بايد  و براصل برائت اين است كه در صورت شك 

در . تواند مثبِت شرايط كانديـداها باشـد   نمي ،بنابراين .نه اينكه واقعاً چيزي وجود ندارد
تعبير ديگـر، وجـود شـرايط و فقـدان      دو نوع شرط و يا به ،بررسي صلاحيت كانديداها
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اثبـات آن   ،نيازمنـد اثبـات اسـت و بـا اصـل برائـت       ،وجود شـرايط  .موانع وجود دارد
شود از مـواردي   كانديداها مربوط مي ةپذير نيست و فقدان موانع كه بيشتر به سابق امكان

 ،رو ازايـن  .گردد ثبت و ضبط مي ،به اين كارو نه هميشه در مراكز مربوط   است كه غالباً
هاي ديگر قابل اثبـات اسـت و نوبـت بـه      فقدان موانع نيز با اعلام اين مراكز و يا از راه

ما با اصل . كند درست نمي ،اصل برائت كه اوصاف« :رسد؛ به بيان ديگر اصل برائت نمي
التـزام  من است، يـا بـه اسـلام    ؤتوانيم بدانيم كه يك شخص متقي است و م برائت نمي

نه اينكه اثبات كنـد كـه    ؛برائت، برائت از يك جرم است، برائت از يك گناه است. دارد
 ـهاي اصولي اسـت كـه اصـا    اين از بديهيات بحث. انسان صالحي است ،يك شخص  ةل

  ).17797، ش1382لاريجاني، ( »نه اثبات چيزي ،البرائه زبانش زبان نفي است
بـه مراجـع    بررسي سوابق آنهاكانديداها براي  ليست كامل برائت بود، ،اگر اصل -7

انتخابـات مجلـس    قانون 48 ةمادبر اساس . شد قانوني ثبت سوء پيشينه ارجاع داده نمي
 ،وصول مشخصات داوطلبـان  پس از ،شوراي نگهبان و وزارت كشور«، شوراي اسلامي

هـاي   صلاحيت بارابطه  در بررسي سوابق آنها منظور به تهيه و را روزانه ليست كامل آنها
 و دادستاني كل، سازمان ثبـت احـوال كشـور    اين قانون به وزارت اطلاعات، در مذكور

 موظفنـد  ،مزبـور  مراكز .دارد مركز ارسال مي الملل در پليس بين تشخيص هويت و ةادار
شوراي نگهبـان اعـلام    و به وزارت كشور دليل و سند با بررسي را ةنتيج ،روز 5ظرف 
   .»نمايند
 .قابل صدق و كذب است ،يك خبر است و خبر ،ثبت نام و اعلام وجود شرايط -8

  .قابل تحقيق و نيازمند اثبات و احراز صدق خبر و وجود شرايط است ،بنابراين
به همـين دليـل،    ،يك ادعا و نيازمند اثبات است ،ثبت نام و اعلام وجود شرايط -9

 ،تصـريح قـانون انتخابـات    و بـه » ي المدعيعل لبينةا«زيرا  ؛مدعي بايد آن را اثبات نمايد
اعـلام داوطلبـي    ةضـميم  را ت صلاحيت خـود مدارك مثبِ و اسناد توانند مي كانديداها«

بـه شـوراي نگهبـان تقـديم      ،مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در يا و نمايند
  ).59 ة، ماد5/4/1364 مصوبقانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، ( »نمايند

شـرايطي   ،اين است كـه بـراي هـر كـاري     ،جهاني ةشد معقول و پذيرفته ةروي -10
يعنـي احـراز    ؛گيرنـد و در صـورت احـراز وجـود شـرايط      متناسب بـا آن در نظـر مـي   

در روابـط خصوصـي   . گيرد گزينش، انتصاب، انتخاب و استخدام صورت مي ،صلاحيت
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 ؛شود دوست و يا همسر انتخاب نميعنوان شريك،  نيز بدون تحقيق و شناخت، كسي به
گيرد و بدون آنهـا هـيچ انتخـابي صـورت      كسي ملاك و شرايطي را در نظر مي بلكه هر

در انتخابات، براي كانديداها، شرايط و صفات اكتسـابي و قابـل تغييـر ماننـد     . گيرد نمي
اسـت و  عدم آنهـا   ،اصل ،رو ازاين .مقرر شده است...  ، مليت واسن، سواد، اجتهاد، تقو

  .باشند نيازمند اثبات مي
 ،مخالف با اصل نظـارت اسـت؛ زيـرا در صـورت برائـت      ،اجراي اصل برائت -11

بيهـوده  و لغـو   ،نيازي به نظارت و بررسي نخواهد بود و اصل نظارت و قوانين نظـارتي 
  .د بودنخواه

در اصول فقه و اصول استنباط، اصل برائـت  . معاني متفاوتي دارد ،اصل برائت -12
؛ يعني در مـوارد شـك   )356 :1، جق1406صدر، ( عدم تكليف و وظيفه است معناي به

 ،شود و در موارد علم و يقين و نيز در موارد ظـن معتبـر   اين اصل جاري مي ،در تكليف
  .رسد نوبت به اين اصل نمي

عدم اثبات ارتكاب جـرم   معناي بهدر حقوق جزا و در موارد اتهام جرم، اصل برائت 
قانون اساسي جمهـوري  ( و جنايت است تا زماني كه مدعي، ادعاي خود را اثبات نمايد

كنـد و   متهم به اصل برائت تمسك مي ،تعبير ديگر به 1.)اسلامي ايران، اصل سي و هفتم
يعني كسي كـه ادعـاي ارتكـاب     ؛گناهي خود ندارد؛ ولي مدعي اي براي اثبات بي وظيفه
متهم بر اساس  ،بايد ادعاي خود را اثبات نمايد و در غير اين صورت ،وده استجرم نم

  .شود تبرئه مي ،اصل برائت
عليه است و مدعي بايد ادعاي خود را  مدعي ةدر حقوق مدني نيز اصل بر برائت ذم

ة ، مـاد )در امـور مـدني  (هاي عمومي و انقـلاب   قانون آئين دادرسي دادگاه( اثبات نمايد
197(2.  

هـا   ارتباطي بـا انتخابـات و بررسـي صـلاحيت     ،هيچ يك از معاني اصل برائت ،بنابراين
  .ندارد

  تاصل صحنظارت استصوابي و  :دوم ةشبه
يعنـي اصـالت    ؛برخي از منتقدين نظارت استصوابي به اصل ديگـري از اصـول فقـه   

دليـل   اين اصل، نظـارت استصـوابي بـي    طبق بنا بر ادعاي ايشان، .اند صحت استناد كرده
هـيچ قرينـه و دليـل قضـايي و     « :است و بايد رفتار كانديداها را حمل بر صحت نمـود 
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منطقي و عقلاني وجود ندارد كه شوراي نگهبان بگويد اين نظارت، نظـارت استصـوابي   
اصـل   .اصلي است فقهي و حقوقي ،باز ]كه[ را هم داريم تاصالت صح... چون  ؛است

هاتان حمل بـر   گفته و اقوالتان ،كردارتان ،رفتارتان بر اين است كه شما كه مؤمن هستيد
 :1378شـعله سـعدي،   ( »مگر اينكه خلافش را كسي بتواند ثابت كنـد  ؛شود صحت مي

170.(       

  نقد و بررسي
تعريـف آن ضـروري    ،هلصـح ا لةاصابراي آشنايي با  ،قبل از نقد و بررسي اين شبهه

ترتيـب   الحكم بصحة العمل الصادر عـن الغيـر و  اصالة الصحة في عمل الغير هي « :باشد مي
محمول، موضـوعها العمـل    فساده، فللقاعدة موضوع و آثارها عليه عند الشك في صحته و

ترتيـب آثارهـا    محمولها الحكم بصـحته و  فساده و الصادر عن الغير المشكوك في صحته و
نظيـر قاعـدة الفـراغ الا ان    هذه  و كان أو ايقاعاً عبادة كان المشكوك أو معاملة، عقداً ؛عليه

 :1371ق، 1413مشـكيني،  ( »مجرى تلك القاعدة عمل نفس الشـاك  مجريها عمل الغير و
عبارت است از حكم به صحت عملي كه از ) ديگران(اصالت صحت در عمل غير  ؛)53

شدن آثار صحت بر عمل، در صورتي كـه شـك در صـحت و     غير صادر شده و مترتب
داراي موضـوع و محمـولي    ،اصـالت صـحت   ةپس قاعد. باشدفساد عمل وجود داشته 

موضوع آن، كاري است كه از غير صادر شده و در صحت و فساد آن شك وجود  ؛است
شـدن آثـار صـحت بـر عمـل       داشته باشد و محمول آن، حكم به صحت عمل و مترتب

لت اصـا . يـا ايقـاع  باشد عقد  ،يا معاملهباشد اعم از اينكه عمل مشكوك، عبادت  ؛است
با اين تفاوت كه اصـالت صـحت در مـورد عمـل غيـر       ،مانند قاعدة فراغ است ،صحت

  .كننده جريان دارد ولي قاعدة فراغ در مورد شخص شك ،شود جاري مي
  :شود نقد و بررسي مي ،فوق ةبا توجه به تعريف اصالت صحت و جايگاه آن، شبه

در بيان اعتبـار   ;اريشيخ انص. شود اصالت صحت در موارد شك و ترديد اجرا مي -1
اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صـحة مـا صـدر    «: فرمايد و جايگاه اصالت صحت مي

اصـالت صـحت در صـورت شـك در     ؛ )351 :3ق، ج1419شيخ انصـاري،  ( »عن الغير
  . صحت عملي كه ديگري انجام داده است اعتبار دارد

إنما يثبت صـحة الفعـل    ]أصالة الصحة[أن هذا الأصل« :فرمايد در جاي ديگري مي وي
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في صحته، بمعنى ترتب الأثـر المقصـود منـه     إذا وقع الشك في بعض الامور المعتبرة شرعاً
اصالت صحت در صورتي كـه در بعضـي از   ؛ )363: همان( »عليه، فصحة كل شئ بحسبه

معتبر هستند، شك وجود داشته باشد، صحت فعـل را   ،اموري كه شرعاً در صحت عمل
شود و صحت هر چيزي به حسب آن  يعني آثار مورد نظر بر آن مترتب ميكند؛  ثابت مي

  ).متناسب با آن است(است 
در حـال آنكـه   تنها در موارد شك در صحت، اعتبـار دارد؛   ،اصالت صحت ،بنابراين

دليل قطعي بر عدم صلاحيت آنان وجود دارد و جايي بـراي   ،ها بسياري از رد صلاحيت
عـدم  اثبـات  نـه   ،چون مبنا احراز صـلاحيت اسـت   ،ر موارددر ساي. ماند شك باقي نمي

قابـل جمـع    ،ي اطمينان و يقين به وجود شرايط است، با شكامعن صلاحيت و احراز به
تخصصاً خارج است و نوبـت بـه    ،لذا اصالت صحت نيز همچون اصالت برائت .نيست
  .رسد آن نمي

 :;وم آقاضياء عراقيتعبير مرح مربوط به بعد از عمل است و به ،اصالت صحت -2
فسـاده   إلا بعد احراز صدور العمل المشكوك صحته و ]أصالة الصحة[صللا تجرى هذا الأ«

اصالت ؛ )81-80 :4ق، ج1405عراقي، ( »ثرمر أو ترتب عليه الأبالعنوان الذي تعلق به الأ
شود كه صحت و فساد آن كار به عنواني  صحت، تنها بعد از احراز انجام كاري اجرا مي
  .باشدشود، مشكوك  كه به آن امر شده است يا اثر بر آن مترتب مي

بعد از اتمام عمل و يـا در هنگـام عمـل پيـدا      ،در اصالت صحت، ممكن است شك
أصـالة  [ان هـذا الاصـل   « :به عبارت ديگر ؛ولي هيچ ارتباطي به قبل از عمل ندارد ؛شود

 عد الفراغ منـه، كـذلك يجـري و   يثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه ب كما يجرى و ]الصحة
اصـالت   ؛)80: همـان ( »ان لم يصدق عليـه المضـي   يثبت صحته إذا كان الشك في اثنائه و

شود و صحت عمل را  گونه كه در صورت شك بعد از اتمام عمل اجرا مي همان ،صحت
 شـده، در هنگام انجام كـار عـارض شـود، جـاري      ،در صورتي كه شك ،نمايد اثبات مي

  .چه اتمام كار بر آن صدق نكند اگر ؛نمايد صحت عمل را اثبات مي
صـلاحيت   ؛ حـال آنكـه  شـود  بعد از انجام عمل جاري مي ،اصالت صحت ،بنابراين

كـار احـراز و تأييـد     قبل از شروع بهبايد كانديداها نسبت به نمايندگي و ساير وظايف، 
  .وج موضوعي داردجايگاهي نداشته و خر ،لذا اين اصل در اين مورد .شود
مربوط به يك عمل اسـت و ارتبـاطي بـه شـرايط و صـلاحيت       ،اصالت صحت -3
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هايي براي انجام اعمالي هسـتند   اشخاص ندارد؛ زيرا شرايط كانديداها، صفات و قابليت
رسـد و قبـل از    نوبت به بـروز و ظهـور آنهـا در آن عمـل مـي      ،شدن كه بعد از انتخاب

أنه لا « :بيان ديگربر صحت آن باشد، به  ،ام نشده تا اصلانج ،انتخاب، آن عمل و وظيفه
الانتقال  تجري أصالة الصحة عند الشك في اختلال شرط من شروط قابلية العوضين للنقل و

الانتقال، بل مـورد أصـالة    سلطنته على النقل و أو اختلال شرط من شروط أهلية المالك و
 »في اختلال شرط من شـروط صـحة العقـد    الصحة في العقود هو ما إذا كان الشك متمحضاً

اصالت صـحت در صـورت شـك در اخـتلال     ؛ )660 :4ق، ج1409كاظمي خراساني، (
شرطي از شروط قابليت نقل و انتقال عوضين يا اختلال شرطي از شروط اهليت مالـك  

شود؛ بلكـه جايگـاه اصـالت صـحت در عقـود،       و تسلط او بر نقل و انتقال، جاري نمي
  .مختص به اختلال شرطي از شروط صحت عقد باشد ،اينكه شكعبارت است از 

امري مستمر و هميشگي است و منوط به وجود شك و ترديد نيست؛  ،نظارت -4
قبل  ،و اساساً هيأت نظارتگردد  ميقبل از هرگونه شك و ترديد اعمال  ،نظارت يعني

ام مراحل داشته شود تا نظارت مستمر بر تم هرگونه شك تشكيل ميبروز از انتخابات و 
با وجود اصول صريح  ،بنابراين .گردد ولي اصالت صحت در مورد شك اجرا مي ؛باشد

قابل جمع نيست و منتفي  ،اند مانند اصولي كه نظارت را مطرح كرده ؛و مسلم ديگر
  :اين اصول عبارتند از. شود مي

م موضوع اصل يكصد و شصت و يك ؛ظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكمن -
   3؛قانون اساسي

 ؛هـاي اداري  حسن جريان امـور و اجـراي صـحيح قـوانين در دسـتگاه     بر نظارت  -
   4؛موضوع اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي

   5؛موضوع اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي ؛نظارت مالي -
  6.موضوع اصل نود و نهم قانون اساسي ؛نظارت بر انتخابات -
شوند  اصالت صحت در مورد كساني كه متصدي مناصب عمومي و حكومتي مي -5

و اين به دليل تأثير اين مناصب بر حقوق و منافع عمومي  جايگاهي ندارد ،به دليل تأثير
مثل ولايت، سلطنت، حكومت، نفوس و  ،مهام امور ،لئما در مسا«عبارت ديگر  به .است

دانـيم   شود ما كسي را كه نمي مگر مي. به اين صورت نداريم ةالصح ةلاصا ،اعراض مردم
تواند بيايد رئيس جمهور  شاءاالله آدم خوبي است و مي آدم خوبي هست يا نه، بگوييم ان
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را ما در مهـام امـور    ةالصح ةلاصل اجراي اصا آيا اين عاقلانه است؟ اصلاً !مملكت شود
، 1382لاريجـاني،  ( »ةالصـح  ةلاي اصانه جاي اجر ؛اين جاي احتياط است. قبول نداريم

  ).17797ش 
مستلزم بررسي دقيـق و   ،اصالت صحت با هدف نظارت سازگار نيست؛ زيرا نظارت -6

پذير نيست و  صحيح وجود و عدم شرايط است و اين نيز بدون تحقيق و تفحص امكان
وده مراجع متعددي بـراي تحقيـق و بررسـي تعيـين نم ـ     ،قانون انتخابات ،به همين دليل

  .است

  نظارت استصوابي و اصل عدم ولايت :شبهة سوم
اند، اصل عدم ولايت  نظارت استصوابي به آن استناد نموده اصل ديگري كه منتقدينِ

شوراي نگهبان در حد نظارت استصوابي ولايـت نـدارد و بـا ايـن      به عقيدة آنان، .است
 ،اصل عدم ولايت« :اختيارات خود را تا حد نظارت استصوابي توسعه داده است ،تفسير

» استصـواب «مانع از اين است كه در شرايط سكوت، دامنة اختيـارات نـاظر را تـا حـد     
به همين دليل است كه در مصاديق موجود از نظارت استصوابي در قـانون  . توسعه دهيم

صريحاً ذكر گرديده اسـت و بـاز بـه همـين     ) نالعموم يا دادستا مدعي(مدني، تأييد ناظر
را بـه  ) قانون مـدني  1184مادة (اعتبار است كه كسي نظارت دادستان در ولايت قهري 

حاوي قيـود   ،لذا چنانچه متون قانوني يا قراردادي. نظارت استصوابي حمل نكرده است
يعني  ؛از نظارت بودن نظارت نباشد، بايد به قدر متيقن صريح يا قرايني دال بر استصوابي

   ).49-48: 1378علينقي، ( »نظارت اطلاعي، بسنده كرد

  نقد و بررسي
» عـدم ولايـت  «و » ولايـت «اصـل  از مختصر  يبيان ،قبل از نقد و بررسي اين مطلب

  .ضروري است
اسـت و از اعتقـاد بـه خالقيـت و      اصلي توحيدي، ثابـت و تغييرناپـذير   ،»ولايت«اصل 

مالـك   ،خداونـد . شـود  خداوند نسبت به تمام هسـتي ناشـي مـي   ربوبيت و نيز مالكيت 
و  اوست و مقصـد نيـز او   ،مبدأ ؛گردند سوي او باز مي همه از اويند و به ؛چيز است همه

اختيار همه در دست  ،رو ازاين. هيچ كس چيزي ندارد تا مالك مستقل آن باشد سواي او
؛ زيرا آن را باشد ميو اصيل ذاتي  ،ولايت و حكومت از آن اوست و اين ولايت ؛اوست
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هـيچ  . نيازمنـد و بنـدة اوينـد    ،نياز از همه است و همه ؛ چون بياست از ديگري نگرفته
وانـد در امـور و سرنوشـت ديگـران     ت ن و رضايت او ولايتي ندارد و نمـي كس بدون اذ

  . عهده بگيرد دخالت نمايد و سرپرستي آنان را به
كسـي بـدون اذن و رضـايت او     ،اوند متعالغير از خد ،»عدم ولايت«اصل بر اساس 

اختصاص به خداوند دارد كه خالق انسان  ،ولايت ندارد و ولايت اصيل و ذاتي بر انسان
با اين وجود، خداوند متعال در مرحلة بعـد، پيـامبران و پـس از    . و مالك حقيقي اوست

ة اطهـار    ـ      را ولـي  :آنان، ائمـ ي فقيـه  قـرار داده و در زمـان غيبـت امـام معصـوم، ول
و منشـأ هـر    سـت بنابراين، ولايـت از آن خدا . ط از اين حق برخوردار استئالشرا جامع

. سلطة بدون دليل و طاغوت است ،نامشروع ،ولايتي كه از او ناشي نشود. ولايتي اوست
هـيچ   ،بايد داراي مبناي شـرعي باشـد و بـدون آن    ،ا، ولايت و سرپرستي انسانهرو ازاين

توانـد در امـور وي دخالـت     ر، حق حكومت و ولايت ندارد و نميانساني بر انسان ديگ
  .)312-307 و170-169: 1388مصباح يزدي، ( نمايد

در تبيين اصل ولايت خداوند و عدم ولايت غير او و بيان اسـتثناهاي   1امام خميني
اصل، عدم نفوذ و اعتبار حكم هر انساني بر ديگـري   ،بدون ترديد«: فرمايد اين اصل مي

مجرد نبوت و رسالت . دو باشد نبي، وصي نبي و يا غير از آن ،اعم از اينكه حاكم ؛است
شود كه حكـمِ كسـي    ل، موجب اين نميياي و ساير فضا و وصايت و علم در هر درجه

پـس  . دهندة اختلافات باشد ل برخوردار است، نافذ و قضاوت او فيصلهيكه از اين فضا
اعتبار حكم خداوند متعال در مخلوقـاتش اسـت؛   كند، نفوذ و  آنچه عقل به آن حكم مي

زيرا او مالك و خالق آنها است و تمام تصرفات او در آنها، تصرف در ملك و حكومت 
تسلط و حكومت خداوند بر تمـام خلايـق بـا اسـتحقاق ذاتـي اسـت و       . خودش است

  .حكومت و قضاوت غير خدا، نيازمند جعل و اذن خداوند است
 .اعم از قضا و غير قضا، نصب كـرده اسـت   ؛و حكومت مطلق خلافت او پيامبر را به

خداونـد متعـال    .از طرف خداوند و با نصب او حاكم بر بنـدگان اسـت   9پس پيامبر
اي كسـاني كـه   « :فرمـود و  7»پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است« :فرمود

اوصـياي  [= الأمر او اولـو  اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا! ايد ايمان آورده
و از آنهـا  (را و هرگاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بـاز گردانيـد   ] پيامبر

به پروردگارت سوگند كه آنهـا مـؤمن نخواهنـد بـود، مگـر      « :فرمود و 8»)داوري بطلبيد
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 اينكه در اختلافات خود، تـو را بـه داوري طلبنـد و سـپس از داوري تـو، در دل خـود      
  9.»احساس ناراحتي نكنند و كاملاً تسليم باشند

يكي پس از ديگـري سـلطان و حـاكم بـر بنـدگان       :، ائمه9سپس بعد از نبي
اي كـه ذكـر    مقتضاي آيه به ؛هستند و حكم آنها نافذ است با نصب خداوند و نصب نبي

 شد و روايات متواتر بين فريقين از پيامبر و اصول مـذهب و در ايـن مطالـب اشـكال و    
  .ترديدي وجود ندارد

پس بايد با دليل معتبر ... تنها اشكال در امر قضاوت و حكومت در زمان غيبت است
كـه بـه نبـوت خـاتم و      9امبريپ نكهيبه ا ميدار يعلم ضرورگوييم  ما مي. اثبات گردد

 نيتـر  امر مهم را كه از مهـم  نيكه ا ستيمبعوث شده، ممكن ن انيا و ادهنبوت نيتر كامل
امـر   ني ـو اگر مانند ا رديبگ دهيناد ،ازمندنديشب و روز به آن ن ،است كه امت ييزهايچ

نـاقص و مخـالف    عتشيشـر حتمـاً   ،و قضـاوت را رهـا سـازد    اسـت يامر س يعني ؛مهم
 اي ديرا مشخص ننما بتيزمان غ امت فيالوداع خواهد بود و اگر تكلحجةاش در  خطبه

و  عيتشـر  ةدر عرص ـ ينكند، نقص آشكار آندر زمان امت  فيتكل نييامام را مأمور تع
ضرورت عقل  به نيو ا... شود پاك و مبرا  ،اين نقصاست از  لازمخواهد بود كه  نيتقن

عـدم اهمـال جعـل     يپـس وقت ـ  ...بر آن دلالت دارنـد  زين تايروا يروشن است و برخ
بـه   عـالم  هي ـفق ،قنيقدر مت ـ ،نيبنابرا ،روشن شودبين مردم منصب حكومت و قضاوت 

  ).24-18 :1376امام خميني، ( »استدر ميان مردم و عادل  ينيد استياوت و سقض
نقـد و   بـه  ،»عـدم ولايـت  «يـا  » ولايـت «با توجه به توضيح مختصر اصل اولي در مورد 

  :پردازيم شبهة فوق ميبررسي 
ولـي   ؛وجود نداشته باشـد بر ولايت در مواردي است كه دليل عدم ولايت اصل  -1

 مشروعيت نظامو  ولايت فقيه. وجود دارد شرعيدليل  ،شوراي نگهباننظارت در مورد 
وانين اعضاي شوراي نگهبـان و عمـل بـر اسـاس ق ـ    و انتخاب قانوني انتصاب  اسلامي،

 هـاي نظـام   با توجـه بـه پايـه    ،به تعبير ديگر .ستدليل بر ولايت آنها حكومت اسلامي،
همـان، اصـل   ( يت امر و امامتو ولا )قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوم(

همـان، اصـل   ( تمام قواي حاكم امت بودنِ مطلقة امر و امامت و زير نظر ولايت )پنجم
منشـعب از ولايـت    ،مشروعيت و ولايت مقامات و مناصب در اين نظام ،)پنجاه و هفتم

  .امر و امامت است و ولايت فقيه نيز به دلايل متعدد و متقن، مشروعيت الهي دارد
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 ـ ،نظارت استصوابي شوراي نگهبان -2 مـتقن و قـراين قـانوني متعـددي      ةداراي ادل
بودن شوراي  ييعدم تعيين مرجع مافوق و نها، شوراي نگهبانعملي  ةرويچنانكه  ؛است

و لـزوم  در قـانون  تعيـين شـرايط    ،ظهور لفظ نظـارت ، نظارت ةكلمبودن  مطلق، نگهبان
تناسب نظارت استصـوابي   ،نظارت استصوابي هاي نهيو قر اتوجود مشخص، احراز آنها

 ،)تفكيـك نظـارت و اجـرا   (استقلال ناظر از مجري ، شوراي نگهبان و با نقش انتخابات
 نظـارت بـراي   ضـمانت اجـرا  ، لـزوم  نظارتشوراي نگهبان در امر مرجعيت انحصاري 

اصـل  ، نظارتوجودي  فلسفة ،ضرورت اصل نظارت استصوابيفلسفة شوراي نگهبان، 
تصـريح قـوانين بـه     و در پرتـو نظـارت استصـوابي    يقينظارت حق، تحقق تيلاعدم و

بـودن نظـارت استصـوابي     بـودن و قـانوني   ، همگي حاكي از ضـروري نظارت استصوابي
  . هستند
نامزدهـاي انتخابـات در    ،اصل عـدم ولايـت  اساس همين  ، برادعابرخلاف اين  -3

هيچ كـاري  انجام حق ولايت نداشته و  ،ر در قانون نباشندرشرايط مقداراي صورتي كه 
با عدم احراز شـرايط    شود و ولايت آنان اثبات مي ،با احراز شرايط  ،رو ازاين .ندارندرا 

در مـورد كانديـداها   ولايـت   اصـلِ عـدم   ،صلاحيت و در نتيجهعدم  اصلِو صلاحيت، 
ز شـرعي و قـانوني   ومج ـ ،ليتسـؤو ممنصب و شرايط تصدي يك  ؛ زيراشود جاري مي

و غاصـبانه   نامشـروع  ،تصـدي آن  ،و در غير اين صـورت شود  محسوب ميصدي آن ت
  . است

ولايت و حق تصدي مسؤوليت ندارنـد،   ،علاوه بر اينكه كانديداهاي فاقد صلاحيت -4
تـا صـلاحيت كانديـدايي احـراز نشـده       ،اساس اصل عدم ولايت شوراي نگهبان نيز بر

 ،ولايـت عدم اساس همين اصل  در واقع بر .تواند صلاحيت او را تأييد نمايد نمي ،باشد
بايد صلاحيت كساني كه واجد شرايط و فاقد موانع هستند از طرف شوراي نگهبان رد ن

  .شود
ها، متفاوت است و  نوع نظارت متناسب با نوع اعمال، وظايف نهاد ناظر و مسؤوليت -5

بـه همـين    .پـذير نيسـت   اعمال نظارت امكـان  ،ستصوابيدر برخي موارد بدون نظارت ا
قدر متيقن، نسبت به امر مورد نظـارت و وظـايف نهـاد نـاظر تعيـين       ،در نظارت ،دليل
 ـ ،بودن نظارت در اصل نود و نهم استصوابي. گردد مي يقينـي   ،اثبـات آن  ةبا توجه به ادل

  .شود مين نمييقيناً سلامت تمام مراحل انتخابات تأ ،است و بدون اين نظارت
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  با ديدگاه فقهي حضرت امام نظارت استصوابي تعارض  :چهارم ةشبه
بعضي ديگر از منتقدين نظارت استصوابي به نظارت در وقف و وصيت استناد كرده 

استصوابي نيسـت   ،اند كه نظارت شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيده ،دو آن ةو با مقايس
كـه مشـخص    ييدر جـا « :اند استناد كرده 1و براي اثبات اين ادعا به كلام حضرت امام

 ـ ،اسـت  يدوم ـ يـل در باب موقوفات از قب«: يدگو يامام م ،نشد و مطلق شد ا در بـاب  ام
نظارت در باب  ةاگر كلم يندگو يم .گونه است ينامام نظرش ا .»ل استاو يلاز قب ياوصا

ظهور در  باشد، يتا اگر در باب وصام ؛ظهور در استصواب دارد لق باشد،مط ،موقوفات
 يشد استصواب عيناست كه اگر م ينامام نظرش ا .... نه ظهور در استصواب ؛اطلاع دارد

 ينامـا اگـر مع ـ  . اسـت  ياسـت، اطلاع ـ  يشد اطلاع يناست و اگر مع ياست، استصواب
ا ام ؛باشد يدبا ياستصواب ينجاا ،بشود يدبا ياطاحت هموقوفات است، ك يلاگر از قب يست،ن

نظـارت   يـن است كه ا يناعتقادم ا بنده.. . .باشد يآنجا اطلاع ،است يتاگر از باب وص
كارهـا را   يـن نگهبـان ا  يشـورا ] است كه[و گفته  هآمد يكه در قانون اساس ييدر جاها

 يـم اختلاف با آنان دار كه ما يا از مواردام. بدهد آنجا هر اندازه گفته انجام بدهد، ،بكند
 يتاسـت كـه در رابطـه بـا صـلاح      ينما بحثمان ا. يداهاستكاند يترابطه با صلاح در
 يـد مـا با  ينـد بزرگـواران بگو  يـن اكه باعث شده است  ]اي[يفقه يدگاهچه د ،انديداهاك

       ).132 :1378بيات، ( »يريمرا بپذ يداهاكاند يدما با و يمبكن يبتصو

  نقد و بررسي
صـحيح و كامـل    1نسـبت بـه حضـرت امـام    اين  ،هتحريرالوسيلاساس عبارت  بر

 ،فرمايد در صورتي كه مراد ناظر حضرت امام در كتاب وقف با صراحت مينيست؛ زيرا 
 يجوز للواقف أن يجعـل نـاظراً  « :رعايت اطلاع و تصويب هر دو لازم است ،احراز نشود

فهو مستقل  ،على المتولي، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لاجل الاستيثاق
إن كـان   انما اللازم عليه اطلاعـه و  نفوذها و لايعتبر إذن الناظر في صحتها و في تصرفاته و

لو لم يحـرز مـراده    تصويبه و تصويبه لم يجز له التصرف إلا باذنه و المقصود إعمال نظره و
تواند نـاظري را بـر كـار     واقف مي؛ )84 :2، جتا بي  امام خميني،( »زم مراعاة الامرينفاللا

تنها اطلاع نـاظر از اعمـال    ،متولي منصوب نمايد، پس اگر احراز شود كه مقصود واقف
پس متولي در تصـرفاتش اسـتقلال    ،خاطر حصول اطمينان و يقين به ؛متولي وقف است
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آن معتبر و شرط نيست و تنها اطلاع ناظر لازم است دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ 
توانـد بـدون اذن و    كردن به نظر ناظر و تصويب او باشد، متولي نمي عمل ،و اگر مقصود

رعايـت اطـلاع و    ،تصويب ناظر تصرف نمايد و اگر مراد و مقصود واقف محرز نشـود 
  .هر دو لازم است ،تصويب

تــابع نصــب  ،نــاظر در وصــيت ةوظيفــ: فرمايــد ايشــان در كتــاب وصــيت هــم مــي
است و در نهايت با احتمـال و بـدون نظـر قطعـي و نـه در تمـام مـوارد        ) قرارداد(ناظر
اگر «بنابراين، نسبت اينكه  .اطلاعي باشد ،شايد اكثر موارد نظارت در وصيت :فرمايد مي

، 1به حضرت امام» نه ظهور در استصواب ،ظهور در اطلاع دارد باشد، يتدر باب وص
علـى   يجوز للموصـي أن يجعـل نـاظراً   « :فرمايد درست نيست؛ زيرا در كتاب وصيت مي

وظيفته تابعة لجعله فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل النـاظر   الوصي و
على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قـرره الموصـي    رقيباً

جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصـي والاطمئنـان بأنظـار النـاظر     أخرى من  لاعترض عليه و
 ، فالوصي ولا يعمل إلا ما رآه صلاحاً يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره و

النظر، فلا يمضى مـن أعمالـه    لكنه غير مستقل في الرأي و ،في التصرف مستقلاً إن كان ولياً
اطلاعه  لوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر وإلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد ا

نفـوذه علـى الاول بخلافـه علـى      كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و و
 ؛ )105: همـان ( »لعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحـو الاول  الثاني و

تـابع نصـب او    ،نـاظر  ةو وظيف ـ تواند ناظري را بر كار وصي منصوب نمايـد  موصي مي
نـاظري  اسـت،  خاطر حصول اطمينان و يقين به وقوع آنچه وصيت كرده  است؛ گاهي به

دهد تا اعمال وصي با اطلاع ناظر باشـد تـا اينكـه اگـر خـلاف       را مراقب وصي قرار مي
خاطر عدم اطمينان به  بههم گاهي  و به او اعتراض نمايد ،دستورات موصي از وصي ديد

نمايد تا اعمالش طبـق   صي و اطمينان به نظر ناظر، ناظري را بر وصي منصوب مينظر و
 ،پس وصي .نظر او باشد و هيچ كاري را انجام ندهد، مگر اينكه ناظر آن را صلاح بداند

پس هيچ  .غير مستقل است ،چه ولايت مستقل در تصرف دارد، ولي در  رأي و نظر اگر
اگر وصي بدون مراجعـه   .آنچه موافق نظر ناظر باشدمگر  ؛كاري از او مورد تأييد نيست

به ناظر و اطلاع او، مستبدانه به نظر خود عمل نمايد و عملش مطابق دستورات موصـي  
شـايد اكثـر    .بر خـلاف صـورت دوم   ؛صحيح و نافذ است ،باشد، ظاهراً در صورت اول
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  .موارد نصب ناظر در وصايا مانند صورت اول باشد

  مقام بيانغير تمسك به اطلاق در  ستصوابي ونظارت ا :پنجم ةشبه
توانـد بـراي    شـوراي نگهبـان نمـي    معتقدند كهبعضي از منتقدين نظارت استصوابي 

اثبات نظارت استصوابي بـه اطـلاق نظـارت در اصـل نـود و نهـم اسـتناد نمايـد؛ زيـرا          
در نـه نحـوه و خصوصـيات آن و    است، تنها در مقام بيان اصل نظارت بوده  ،قانونگذار

اصل اين است كه متكلم در مقـام   ،صورت شك در اينكه متكلم در مقام بيان است يا نه
) نظـارت (=  افراد موضـوع  ةتمسك به اطلاق كلمة نظارت براي ادراج هم« :بيان نيست

ج اينكه هر دو نوع نظارت براي شـوراي نگهبـان ثابـت اسـت،     تنتادر تحت حكم و اس
مسك به اطلاق در صورتي صحيح است كه گوينـده  ت] اينكه[ چه ؛باشد امري مردود مي

 .ابراز نمايـد ] را[در مقام بيان بوده و در نظر داشته باشد كه تمام خصوصيات مورد نظر 
و در مورد محل بحث، قانونگـذار   صحيح است نا ،صورت تمسك به اطلاق در غير اين

لكه تنها تثبيـت  ب؛ ]است[ هدر مقام بيان نحوة نظارت و خصوصيات آن نبود 99در اصل 
 ،تـوان بـه اطـلاق ايـن واژه     به همين جهت نمي .اصل نظارت را مد نظر قرار داده است

گفتني است كـه در   .و توسعة حكم براي همة انواع نظارت را ثابت نمود] كرده[تمسك 
طبق نظر تحقيق، اصل، بر نبـودن   ،ست يا نهاصورت شك در اينكه متكلّم در مقام بيان 

    ).123 :1378فخار طوسي، ( »)369: 5، ج1375فياض، ( باشد يدر مقام بيان م

  نقد و بررسي
نـه در ايـن اصـل و نـه در      .مطلق است ،نظارت بر انتخابات در اصل نود و نهم -1

اي از مواد قوانين عـادي، قيـدي دال بـر     اصل ديگري از قانون اساسي و نه در هيچ ماده
نيازمنـد   ،در حـالي كـه تقييـد    ؛محدوديت و مقيدبودن اطلاق اين اصل، ذكر نشده است

اختصاصي به نظارت اطلاعي نداشته و  ،نظارت در اصل نود و نهم ،بنابراين .دليل است
  . شود يعني نظارت استصوابي مي ؛نظارت كامل شامل
. تفكيكي ناصواب و بدون دليل اسـت  ،نحوة نظارتو  اصل نظارتتفكيك بين  -2

نـوع   ،كـدام  ولي در هـيچ  ،نظارت در موارد مختلفي از اصول قانون اساسي ذكر گرديده
نظارت در اصول مختلف قانون اساسي يكسان نيسـت؛ بلكـه   . نظارت تعيين نشده است

عدم استقلال آن در نظـارت و نيـز نهـاد و يـا      يانوع آن بستگي به نهاد ناظر و استقلال 
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  .ادارات تحت نظارت دارد
 ،و در هيچ اصل ديگـري است قانونگذار در مقام بيان نظارت بوده  ،در اين اصل -3

اسـاس   بعـد از برخـي ترديـدها بـر     ،نوع آن را مشخص نكرده است و نوع اين نظارت
  .تفسير شوراي نگهبان، استصوابي اعلام شده است

 ،در صورت شك در اينكه متكلّم در مقام بيان است يا نه ،برخلاف مدعاي منتقد -4
ه مرحـوم مظفـر در ايـن زمين ـ   . اصل عقلايي آن است كـه مـتكلم در مقـام بيـان اسـت     

لو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الاهمال، فان الاصل العقلائي يقتضـي  « :نويسـد  مي
بأن يكون في مقام البيان، فان العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل و جـاد  
غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على انه في مقام البيان و التفهيم، لا في مقام 

اگر در اينكه متكلم در مقام بيان يا اهمـال  ؛ )170 :1، ج1370مظفر، ( »همال و الايهامالا
عقـلا   .است، شك شود، مقتضاي اصل عقلايي اين است كه متكلم در مقام بيـان اسـت  

) شـوخ (گونه كه در هنگام شك، متكلم را ملتفت غير غافـل و جـدي غيـر هـازل      همان
  .نه در مقام اهمال و ايهام ؛دانند ان و تفهيم ميدانند، همچنين او را در مقام بي مي

نـه از نظـر    ،»باشـد  طبق نظر تحقيق، اصل، بر نبودن در مقـام بيـان مـي   «عبارت  -5
نظـر  «صحيح است و نه از نظر انتسابش به نويسنده در كتاب محاضرات و نـه   ،مفهومي
 ـآدرس تقريـر  اسـاس كتـاب محاضـرات كـه      ناميدن آن؛ زيرا بر» تحقيق  يالعظم ـ االله ةي
المشهور بين الاصحاب هو استقرار بناء العقـلاء علـى حمـل     فالمعروف و« :است ;يخوئ

من هنا قالوا ان الاصل في كـل   و .كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك
 و ،فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليـل  ،كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان

تارة من جهة ان المتكلم كان في مقام أصل  لان الشك ذلك و ن الظاهر انه غير تام مطلقاًلك
في  »أحل االله البيع«: كما إذا شك في أن قوله تعالى ؛التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده

أو فـي مقـام    »أقيموا الصـلاة «فحسب كما هو الحال في قوله تعالى  ،مقام بيان أصل التشريع
ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاطلاق لقيام السيرة من العقـلاء علـى    .ن تمام المرادبيا

يعني انا نعلم بـأن   ؛و ضيقهاأخرى يكون الشك من جهة سعة الارادة  و ذلك الممضاة شرعاً
كلـوا  «: كما في قوله تعـالى  ،لكن نشك في اطلاقه من جهة أخرى من جهة و لكلامه اطلاقاً

يث نعلم باطلاقه من جهة ان حلية أكله لا نحتـاج إلـى الـذبح سـواء كـان      ح10»مسكنامما 
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لكن لا نعلم بأنه في  امساكه من محل الذبح أو من موضع آخر كان إلى القبلة أو إلى غيرها و
ففـي مثـل ذلـك لا     .نجاسته هي جهة طهارة محل الامساك و مقام البيان من جهة اخرى و

لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيـان مـن    ؛يمكن التمسك بالاطلاق كما عرفت
معروف و مشهور ميان اصحاب ايـن  ؛ )369-368 :5، ج1375امام خميني، ( »هذه الجهة

كلام  ،است كه در صورت شك در اينكه متكلم در مقام بيان است، طبق بناي ثابت عقلا
در هـر كلامـي كـه از     گويند اصل شود و به همين دليل مي حمل بر مقام بيان مي ،متكلم

در مقـام   ،بنـابراين  .شـود، ايـن اسـت كـه مـتكلم در مقـام بيـان اسـت         متكلم صادر مي
 زيـرا  ؛طور مطلق تام و كامل نيست ولي ظاهراً اين كلام به. نيازمند دليل است ،نبودن بيان

تمام  گاهي شك از اين جهت است كه متكلم در مقام اصل تشريع است يا در مقام بيانِ
تنهـا در مقـام بيـان اصـل      »أحـل االله البيـع  « ةمانند زماني كه شك شود آي ؛است مرادش

گونه  پس در اين .يا در مقام بيان تمام مراد است »أقيموا الصلاة« ةهمانند آي ؛تشريع است
عقلا كه شـرعاً امضـا    ةخاطر اينكه سير به ؛مانعي از تمسك به اطلاق وجود ندارد ،موارد

اما گاهي شك در سعت و ضيق اراده است؛ يعنـي  . در اين مورد وجود دارد ،شده است
كلام متكلم از يك جهت مطلق است؛ ولي شـك در ايـن اسـت كـه آيـا از      كه دانيم  مي

زماني كه علم داريم به  ،»مسكناكلوا مما « ةجهت ديگري مطلق است يا نه؟ همانند آي
اعم از اينكه گـرفتنش از   ؛ذبح ندارداطلاقش از جهت اينكه حليت خوردن آن نيازي به 

 نباشـد؛  يا رو به قبله نبـوده باشد باشد يا از موضع ديگر، رو به قبله بوده بوده محل ذبح 
و نجاسـت  محـل امسـاك   يعني از جهت طهـارت   ؛دانيم كه آيا از جهت ديگر ولي نمي

 ؛يسـت تمسك به اطلاق ممكـن ن  ،در مقام بيان است يا نه؟ پس در اين موارد ،آنمحل 
 .وجـود نـدارد   ،حمل كلام در مقام بيـان از ايـن جهـت    در مورد اي خاطر اينكه سيره به

  :توان گفت در مورد اين ادعا و نسبت مي ،بنابراين
ضرات، نظـر معـروف و مشـهور    اطبق كتاب مورد استناد منتقد؛ يعني كتاب مح :اولاً

  .در صورت شك، حمل كلام متكلم  بر مقام بيان است
بر تفصيل همان كتاب، در صورت شك در اصل تشريع و تمام مراد متكلم،  بنا :ثانياً

موضوع اصل نـود و  (بنابراين، در مورد نظارت  .مانعي از تمسك به اطلاق وجود ندارد
ع نظارت باشـد، بـه اطـلاق    ااگر شك در اصل نظارت يا تمام مراد؛ يعني تمام انو ،)نهم

  . شود تمسك مي
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كتاب محاضرات، نظـر مشـهور؛ يعنـي تمسـك بـه اطـلاق را        محترم ةنويسند :ثالثاً
پذيرد و تنها در يك مورد؛ يعني در صورتي كه اطلاق در يك مورد معلـوم اسـت و    مي

بنـابراين، حتـي اگـر نظـر     . پـذيرد  در اطلاق ديگر شك باشد، تمسك به اطلاق را نمـي 
د و نهم بـه اطـلاق   نويسنده نيز در اصل نو خودمشهور را ناديده بگيريم، بر اساس نظر 

  .وجود ندارد ،يك اطلاقاز بيش شود؛ زيرا  تمسك مي
نظر تحقيقـي منتقـد    ،مشخص نيست؛ زيرا اگر مقصود» نظر تحقيق«منظور از  :رابعاً

نظر مشهور باشد، نظر مشهور خلاف  ،است، بايد مستدلاً آن را بيان نمايد و اگر مقصود
كلام مـتكلم  متكلم در مقام بيان است، اين است؛ زيرا مشهور در صورت شك در اينكه 

  .كند مي انيبر مقام برا حمل 

  گيري نتيجه
تـوان در   پـژوهش را مـي  نتايج حاصل از نقد و بررسي سؤالات و شـبهات در ايـن   

  :موارد ذيل خلاصه كرد
 ،استناد به اصل برائت در نفي نظارت استصوابي صحيح نيست؛ زيرا اصل برائت -1

ي عدم امعن در اصول فقه و اصول استنباط، اصل برائت به چنانكه؛ معاني متفاوتي دارد
در . شود جاري مي ،اين اصل ،تكليف و وظيفه است و در صورت شك در تكليف

ي عدم اثبات ارتكاب جرم و امعن حقوق جزا و در موارد اتهام جرم، اصل برائت به
وق مدني نيز اصل در حق. جنايت است تا زماني كه مدعي، ادعاي خود را اثبات نمايد

هيچ  ،بنابراين. عليه است و مدعي بايد ادعاي خود را اثبات نمايد مدعي ةبر برائت ذم
 ،ها ندارد و هيچ يك ارتباطي با انتخابات و بررسي صلاحيت ،يك از معاني اصل برائت

اصل برائت  ،رو ازاين .منافات و تعارضي با نظارت استصوابي شوراي نگهبان ندارد
  .تخصصاً خارج است

استناد به اصالت صحت در نفي نظـارت استصـوابي نيـز صـحيح نيسـت؛ زيـرا        -2
تنها در صورت شك در صحت اعتبار دارد و مربوط به يك عمل است؛  ،اصالت صحت

احـراز صـلاحيت و اطمينـان و يقـين بـه وجـود        ،ها مبناي بررسي صلاحيت حال آنكه
 ،اصـالت صـحت   ،بنـابراين  .قابل جمـع نيسـت   ،ين با شكشرايط است و اطمينان و يق

ارتباطي با شرايط و صلاحيت اشخاص ندارد و اين اصل نيـز همچـون اصـالت برائـت     
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  .تخصصاً خارج است
اصل عدم ولايت نيز مانع نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيسـت؛ زيـرا اصـل     -3

 در حـالي كـه  اشـد؛  عدم ولايت در مواردي است كه دليل بـر ولايـت وجـود نداشـته ب    
ولايـت فقيـه و مشـروعيت    : از جملـه نظارت شوراي نگهبان داراي ادلة متعددي است؛ 

نظام اسلامي، انتصاب و انتخاب قانوني اعضاي شوراي نگهبان و عمل بر اساس قوانين 
  . حكومت اسلامي

ها  استناد به نظارت در وقف و وصيت نيز نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت -4
الفارق و باطل اسـت و آنهـا دو موضـوع     كند؛ زيرا قياس وقف با وصيت مع نميرا نفي 

 1به حضرت امام مذكورنسبت  ،علاوه بر اين. مستقل هستند و شرايط يكساني ندارند
فرمايـد در   حضرت امام در كتـاب وقـف بـا صـراحت مـي     ؛ زيرا صحيح و كامل نيست

هـر دو لازم اسـت و در    ،رعايت اطـلاع و تصـويب   ،صورتي كه مراد ناظر احراز نشود
تابع نصب ناظر اسـت و در نهايـت بـا     ،ناظر در وصيت ةوظيف :فرمايد كتاب وصيت مي

اطلاعـي   ،فرمايد شايد اكثر موارد نظارت در وصـيت  نه در تمام موارد مي ترديد، آن هم
  .باشد
 ـ  .مطلق است ،نظارت بر انتخابات در اصل نود و نهم -5 ن اصـل و نـه در   نـه در اي

اي از مواد قوانين عـادي، قيـدي دال بـر     اصل ديگري از قانون اساسي و نه در هيچ ماده
 ،نظارت در اين اصل ،بنابراين .محدوديت و مقيدبودن اطلاق اين اصل، ذكر نشده است

اختصاصي به نظارت اطلاعي نداشته و شامل نظارت كامـل؛ يعنـي نظـارت استصـوابي     
در صورت شك در اينكه متكلّم در مقام  ،برخلاف مدعاي منتقد ،ينا علاوه بر. شود مي

  .اصل عقلايي آن است كه متكلم در مقام بيان است ،بيان است يا نه
  

  ها يادداشت
  او در دادگـاه   جرم  كهشود، مگر اين نمي  شناخته  مجرم  از نظر قانون  كس و هيچ  است  تئ، برا اصل 1.

 .گردد  ثابت  صالح

بايد آن را اثبات كند،  ،اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد ،بنابراين  . است  برائت ،اصل .2
حكم برائت صادر خواهد شد ،خوانده در غير اين صورت با سوگند.  

 ةمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روي ديوان عالي كشور به« .3
 ةيس قوئبر اساس ضوابطي كه ر ،شود هايي كه طبق قانون به آن محول مي وليتؤقضايي و انجام مس
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 .»گردد كند تشكيل مي يه تعيين ميئقضا

يه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در ئقضا ةقو ،بر اساس حق نظارت« .4
يه تشكيل ئقضا ةيس قوئزير نظر ر ،»سازمان بازرسي كل كشور«نام  سازماني به ،هاي اداري دستگاه

 .»گردد مي

 هايي گاههاي دولتي و ساير دست سسات، شركتؤها، م حسابهاي وزارتخانه ةديوان محاسبات به كلي« .5
دارد رسيدگي  ترتيبي كه قانون مقرر مي به ،كنند كل كشور استفاده مي ةكه به نحوي از انحا از بودج

تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود  ،اي از اعتبارات مصوب  نمايد كه هيچ هزينه يا حسابرسي مي
آوري  جمع ،ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون. به مصرف رسيده باشد

. نمايد انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به
  .»اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي  ،شوراي نگهبان« .6
 .»پرسي را بر عهده دارد اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه

 .6 :)33(احزاب  .7
 .59 :)4(نساء  .8
  .65 :)4(نساء  .9

  .4: )5(مائده 10.

  منابع و مĤخذ

 .ق1409، آل البيت لاحياء التراث سسةموقم،  ،الأصول يةكفا ،خراسانيآخوند  .1

 .3273 ة، شمار1382دي  ،يروزنامه همشهر، »نظارت قانوني« ،اسماعيلي، محسن .2

، )ره( ، مؤسسة تنظيم و نشـر آثـار امـام خمينـي    التقليد الاجتهاد و، االله ، سيدروحامام خميني .3
1376.  

 .2جتا،  بيقم، دارالكتب العلميه، ، سيلةتحرير الو، ---------------- .4

نشر افكار،  ،تهران، نظارت استصوابي، »بررسي مباني فقهي نظارت استصوابي« بيات، اسداالله، .5
1378.  

نشـر   ،، تهراننظارت استصوابي، »مقولة تفكيك قوا نظارت استصوابي و«، سعدي، قاسم شعله .6
  .1378افكار، 

 .1ق، ج1419، قم، مجمع الفكر الاسلامي، فرائدالأصولشيخ انصاري،  .7

، سـة المـدر  مكتبـة ، بيروت، دارالكتب اللبناني دروس في علم الأصولصدر، سيدمحمدباقر،  .8
  .1، جق1406، 2چ

النشـر   سسـة قـم، مـؤ   ،في مباحث الالفاظ الافكار يـة نها، )آقاضياء عراقي(دينال ضياء ،عراقي .9
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  .4جق، 1405الاسلامي، 

بحثـي حقـوقي   (نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبـان،  علينقي، اميرحسين،  .10
 .1378نشر ني،  ،تهران ،)پيرامون نظارت استصوابي و قانون انتخابات

، »انتخاب نمايندگان مجلس شورا و نظارت استصوابي شـوراي نگهبـان  «فخاّر طوسي، جواد،  .11
  .1378نشر افكار،  ،تهران، نظارت استصوابي

العظمـي السـيد    االله يـة آبحـث  ل اًتقريـر ( صـول الفقـه  اضرات في أُمحفياض، محمداسـحاق،   .12
 .5ج ،1375، 4و النشر،چ عةأنصاريان للطبا سسة، قم، مؤ)ابوالقاسم الموسوي الخوئي

  ).در امور مدني( هاي عمومي و انقلاب قانون آئين دادرسي دادگاه .13
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .14

  .5/4/1364 مصوب، اسلامي ايرانقانون انتخابات رياست جمهوري  .15
 .انتخابات مجلس شوراي اسلامي قانون .16

 معـة لجـا  بعـة النشـر الاسـلامي التـا    سسةقم، مؤ ،فوائد الأصول ،محمدعلي خراساني، كاظمي .17
 .4جق، 1409المدرسين، 
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